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Abstract 

In this article, we investigated and compared kind of lyrical elements used in the Masnavis of 

Khosro and Shirin, Leyli and Majnoun of Nizami Ganjavi with Masnavis Homay and Homayoun and 

Gol and Norouz. Cases such as contents and romantic elements, lyrical compositions and expressions, 

soft and gentle descriptions, sad and lonely atmosphere, connection and exile, lover and beloved, 

images and visual elements, mentality, language, point of view, and characters, were analyzed and 

compared. Nizami influenced Khajoo, and whether he has shown initiative and innovation, the 

comprehensive parts of lyrical and love topics in every Masnavis are interwoven with the poet’s 

mentalities, feelings, and inner emotions, the present and past. Finding and establishing a connection 

between the lyrical relationship of both poets answers the questions in their works, what kind of 

elements have been given more importance in terms of lyrical elements that are not seen in other 

works? The general purpose of this thesis is to explain and compare the type of expression of lyrical 

elements in this research, we conclude that Khajooye Kermani, and Nizami Ganjavi, have brought 

the poetic concepts closer to folk and popular literature with smoothness and simplification. 
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 مقاله پژوهشي
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 چکیده

هاي خسرو و شيرين، ليلي و مجنون نظامي گنجوي با هماي در اين مقاله به بررسي و مقايسۀ عناصر ادب غنايي به کار رفته در مثنوي

عاشقانه، ترکيبات و تعبيرات غنايي، توصيفات نرم و عناصر محتوايي و پردازيم. مواردي از قبيل و همايون و گل و نوروز خواجوي مي

هاي آلود و انزواطلبانه، وصل و هجران، عاشق و معشوق، تصاوير و عناصر صوري، ذهن و زبان، زاويۀ ديد، شخصيتلطيف، فضاي غم

هايي از ا ابتكار عمل و نوآوريير نظامي بوده، يها به تحليل و مقايسه پرداخته شده است. اين که خواجو به چه ميزان تحت تأثمنظومه

گيرد. بخش فراگيري از موضوعات غنايي و عشقي در هر منظومۀ غنايي با ذهنيات، احساسات خود نشان داده است، مورد تحليل قرار مي

ه اين يي هر دو شاعر، بو عواطف دروني، روزگار حال و گذشتۀ شاعر عجين شده است. يافتن و الفت برقرارکردن بين مناسبات غنا

هايي در بيان عناصر غنايي اهميت بيشتري داده شده که در آثار ديگري مشاهده دهد که در آثارشان به چه نوع مؤلفهپرسش پاسخ مي

شود؟ هدف کلي مقاله، مقايسه و تبيين نوع بيان عناصر غنايي در مورد پژوهش است. خواجوي کرماني همچون نظامي گنجوي، با نمي

سازي مفاهيم شعري را به ادبيات عاميانه و مردمي نزديک کرده است. شواهد به دست آمده در اين پژوهش، بيانگر آن سرايي و سادهرمن

هايي با هم دارند و سطحي از هاي عناصر غنايي مشابهتگنجوي و خواجوي کرماني در تعريف ويژگي هاي نظامياست که مثنوي

 رسد.نظر نمي ارد که اين اختلافات برجسته بههاي غنايي وجود داختلاف در شيوۀ بيان مؤلفه

 .عناصر غنايي، مثنوي عاشقانه، نظامي گنجوي، خواجوي کرمانيها: کلیدواژه 
  نحوه ارجاع به مقاله:
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 . مقدمه 1

خود دارند. نوع حماسي،  آثار ادبي، مجموعه خصوصيات فني، ظاهري و مشخصات و قوانين ويژۀ مختص به هر نوع از

معني موسيقي و نمايشي، غنايي و تعليمي هر يک شاکلۀ خاصي دارا هستند. در ادب غنايي، واژۀ غنايي از ريشۀ »غنا« به 

زبان يوناني قديم است که بعدها به ادبيات اروپايي راه يافته  صطلاح غنايي، برابر »ليريک« بهنواختن و آواز خواندن است و ا

است. اين واژه در ادب فارسي کلاسيک نبوده و پيشينيان اصطلاحي  عربي رايج شدهادبيات فارسي و هاي اخير در الس و در

شعر کوتاهي که بيانگر ذهنيات و  -1شود: دو صورت بيان مي اند. مفهوم اين اصطلاح بهخاص مجموعۀ اشعار غنايي نداشته

اي ساخته شود. تصور بر اين است که شاعر ت، تا از آن آوازي و ترانهاثري که سروده شده اس -2احساسات شاعر است. 

رک دارند. غنا هايي مشتکنند و ويژگيترين احساسات خود را بيان ميترين و خصوصيغنايي سرا و ترانه سرا، هر دو عميق

 نيازها، حوادث و رويدادهاي زندگي است.     پاسخ فوري و احساسي شخص به

باشد، مانند: غم، شادي، آرزو، عشق در  چه از احساس آدمي برآمدهغنايي، شعر احساسات و عواطف است. هر آن  شعر

شود و حس غم و اندوه بر مي غنايي فارسي ديدهطبيعت در بيشتر آثار جهان و گيرندۀ شعر غنايي است. نگرشي منفي به بر

وه بسامد بيشتري دارد. زبان غنايي معمولاً زباني آهنگين و لطيف است و شوق و شادي غلبه دارد و عناصري چون غم و اند

هاي سرودهاي کهن دارد. گاثاها پيوند با موضوع و عواطف شاعر هستند. شعر غنايي در ايران نيز پيشينهالفاظ و کلمات در 

ستايش اهورا مزدا گفته شده است.  هاي آغازين شعر غنايي است. اين نوع شعر در کتاب بندهش درآييني زرتشت، از نمونه

پردازند. بر اين شاعر مي بيان احساسات شخصي هاي در دست پژوهش، مشخصات کلي آثار غنايي را دارا هستند و بهمنظومه

هاي محتوايي در شوند. اين پژوهش به مقايسۀ عناصر غنايي و مؤلفهايي، بررسي و تحليل ميبر عناصر ادب غن با تكيهاساس 

سازد که در آثار دو شاعر پردازد و عيان ميهمايون و گل و نوروز ميهاي، خسرو و شيرين، ليلي و مجنون، هماي و ومهمنظ

اي علمي و شيوهها وجود دارد، تا در اين مقاله به مثنويهاي، عاطفي، ذهني در اين هايي در نوآوريها و تفاوتمشابهت چه

 اي درخور بپردازد. موجود در هر چهار اثر، به تحليل و مقايسهيِبا تكيه بر شواهد و مستندات شعر
 

 . بیان مسئله1-1

به نحوي که روشي  کنند،ادبي استفاده مي هاي مختلفزبان مانند ديگر شاعران در اشعار عاشقانه از شيوه شاعران فارسي

وجوه افتراق آن با  شود،تمايز اين آثار نمايان مي آورند، با مقايسه، تشابه وپديد مي خاص در بيان زبان و عناصر غنايي خود 

رود. در آغاز کار پژوهش نخستين سؤال، شده و موارد ابهام در تعابير از بين مي هاي ديگر و حد و مرز هر طبقه مشخصدسته

روش  گر ازشعاشقانۀ نظامي و خواجو است. براي نگارش مقالۀ مذکور پژوه هايمثنويهميت عناصر غنايي در ميزان ا

است. ابزار مورد استفاده در اين پژوهش، مبتني بر فيش برداري از منابع و مآخذ مورد اطمينان  کرده تحليلي استفادهتوصيفي، 

هاي پژوهش اقدام شده است. بنابراين چيستي عناصر غنايي و اهداف و فرضيه برداري در جهتو علمي بوده و پس از فيش 

هاي هماي و همايون و گل و نوروز از و شيرين، ليلي و مجنون از نظامي و مثنوي ر چهار منظومۀ خسروظهور و بروز آن د

متون منظوم مورد مطالعه از سوي هايي چون »شگرد زبان و ساختار، عناصر غنايي در پرسش خواجو چگونه است و نسبت به

هاي زبان و عناصر غنايي سازگاري و هم م متن با شاخصگرفته است؟ ساختار محتوايي کدا قرار هر دو شاعر به چه صورت

 خواني بيشتري دارد؟ همچنين بسامد شعر غنايي در کدام يک از اين دو منظومه بيشتر است؟

 . پیشینۀ پژوهش 2-1

منظومۀ هماي و غنايي در هاي ادببررسي مؤلفهاي به ( با ارائۀ مقاله1401) در تابستان پوررزاقفريدوني با راهنمايي 

هاي اين منظومۀ عاشقانه ذکر گرديده مايه اين مقاله بن اند. درکرماني، در نشريۀ متن پژوهي ادبي پرداخته همايون خواجوي
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مه شده است. بروستر در ( توسط رحيم کوشش ترج1395اب او در سال)بروستر نويسندۀ کتاب شعر غنايي است. کت است.

هاي شعر غنايي در ادبيات غرب تعريف مفهوم و اصطلاح شعر غنايي، خاستگاه و تاريخچه و سپس به ويژگياين کتاب به 

هاي عاشقانه با تكيه تانغنايي در داس هايوجهايم. تحليل هاي غنايي از اين کتاب سود جستهپردازد که در تقسيم مؤلفهمي

هاي بلند عاشقانۀ ادبيات فارسي داستان( در اين مقاله 1397کيش ) و مجنون نظامي توسط ذاکري شيرين و ليلي و بر خسرو

 است.  جاي داده شدهذيل نوع ادبِ غنايي 

-خواجو  و همايونهماي  ملهاز جاثر غنايي  چهار بررسيغنايي منظوم به هاي با نظيره( 1387ميرهاشمي در سال )

توصيف ادبيات غنايي و هاي غنايي ايران، براي اولين بار به کتاب منظومه ( با1345لطفعلي صورتگر در سال ) است. رداختهپ

هاي غنايي ايران عنوان سرآغاز تحقيقات انجام شده در خصوص پژوهش منظومهتحليل آن پرداخته است. اين کتاب به 

شود. نقطۀ قوت اين مقاله در اين است ميکار برده  پژوهش حاضر بهدر  هايي از اين اثرد که برداشتشمارآور توان بهمي

ادب غنايي در ها مقايسه شود و جايگاه هاي هر چهار منظومۀ عاشقانه تحليل گرديده تا ارزش غنايي اين منظومهبن مايه که

 گردد.      برجستهخاستگاه ارزشمند خود يادآوري و 

 . مبانی نظری2

اني يا اجتماعيِ مبتني بر تصوير و انديشه است. هدف شعر غنايي، بيان شعر غنايي، هنرِ بازتاب عشقي، مذهبي، فلسفي، رو

هاي شاعران است که معمولاً در زمان حال است )انوشه، ذيل ها، واکنش دروني، لذات، عواطف، انديشهاحساسات، هيجان

شود. غنايي محسوب مي کلي هر شعري که از »ذهنيت دروني« آدمي نشأت گرفته است جزو ادبيات به طور .مدخل شعرغنايي(

هايي کوتاه بود که با نواختن ساز چامه اشعار »اين گيرد.مي سرچشمه باستان يونان از شعر غنايي با تحقيقات به عمل آمده ابداع

توجه رمانتيسم، مورد  دوران در (. »زبان«61:1345شد« )صورتگر،  ليريک مشهورشد که به اشعار و بربط با نام »لير« خوانده مي

ترين اشعار غنايي، براي تداوم بخشي به تأمل در استنتاج معني مناسب شاعران غنايي سرا قرارگرفت، آنان سعي کردند »از ناب

 (.52-48: 1382)پاينده،« شود نزديک هم جامعه ممرد زبان به بودن موسيقايي ضمن شعر »زبان ( و63:1373)شُرر، کنند« استفاده

کنندۀ عوامل فرعي ديگري تعيين مخاطب. اين سه عامل اصلي وکنندۀ نوع يک اثر عبارتند از پيام، گوينده و سه عامل تعيين

است که پيام ارسالي روند ايجاد ارتباط وقتي تأثيرگذار  آيد. ياکوبسن معتقد است نقش زبان وحساب مينوع ادبي يک اثر به 

از سوي مخاطب، رمزگشايي شود. او شش عنصر از سوي شاعر، رمزگذاري و داشته باشد و  سراينده براي مخاطب معنايي

هاي زبان موضوع را عوامل مهم نقشپيام و دهندۀ فرآيند ارتباط يعني؛ سراينده، مخاطب، مجراي ارتباطي، رمز و تشكيل

ادبي( دارند. اين نقشي عاطفي و باني، همدلي و کاربرد )عاطفي، کنشي يا ترغيبي، ارجاعي، فرازداند که شش شناسي مي

گيري پيام به کند، پس جهتموقعيتي است که دربارۀ آن صحبت ميخصوص موضوع و تأثر شاعر در گرانه، مربوط به بيان

شود. در مي دهبيشتر از افعال امري يا ندايي استفاطب است و پيام به سوي مخا کارکرد کنشي، جهتسوي گوينده است. در 

پيام به سوي رمز و در همدلي، به سوي تماس  سوي موضوع و در کارکرد فرازباني، جهتکارکرد ارجاعي، جهت پيام به 

)انوشه، ذيل مدخل شود شناختي ميگيري پيام به سوي خود پيام است که زبان داراي نقش زيبايياست. در کارکرد ادبي، جهت

 شناسي ادبيات(.زبان

ها اند که بر اثرآنگرفتههايي بهره مايۀ اشعار خود از مؤلفه هاي غنايي عاشقانۀ ايراني به اقتضاي درونشاعران در منظومه

کار غنايي در دو معنا به  اند. »شعراند و شعر خود را از ساير آثار ادبي متمايز کردهرنگ و بويي غنايي به مثنوي خود بخشيده

. اثري که سروده شده است تا از آن آوازي 2ها و احساسات شخصي شاعر است؛ وتاهي که بيانگرانديشه. اشعار ک1رود، مي

هاي پژوهشگر نيز حول نظر است و بررسي پژوهش حاضر معناي دوم مد(. در 5:1395اي ساخته شود« )بروستر، ترانه و

 گردد.همين محور مي
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 اساطيري کهنسال، مفاهيمي کهن - عناصر غنايي خود، با باز آفرينيهاي همنظومدر  کرماني اي و خواجويگنجه نظامي

ها و مقايسۀ توصيفات آن بررسيرفت و به  پيش اساطيري -غنايي توان تا قدمت باورهايميآثارشان  و دراند بازگو کرده

خيال، باشد. »در بحث صورصورت طبيعي پا گرفته خود و به اي است که خود به پرداخت. اسطوره، در معناي عادي، افسانه

 (.121:1947گيرد« )سارتر، كل مياي در فضاي ذهني شاعر شاي و افسانهعناصر اسطوره

 اي هاي غنايي نظامي گنجه. منظومه2-1

  آورد: شمار سرايي در ادب فارسي بهسخن و تأثيرگذار در عرصۀ منظومهاز شاعران خوش را بايد نظامي

  بـه تصريف و بـه نحـو اسـرارعـالم  منـم دانستــه در پــرگــار عــالـم

 کنم گـر گـوش داري بـرتـو روشـن  يـريـنـه گلشنزسر تـا پـاي ايـن د

 (13 -10: 246،1377)نظامي،            

مجنون، هفت پيكر و اسكندرنامه و در پنج شيرين، ليلي و  و الاسرار، خسروهاي نظامي مرکب از پنج مثنوي مخزنمنظومه

 بحر مختلف است.
 

 . منظومۀ خسرو و شیرین1-1-2

اني از نوع غنايي و عاشقانه است که در بحر هزج مسدس محذوف )مفاعيلن مفاعيلن فعولن( با اين منظومه اثري داست

مهري قرار نگيرد. چون ويس و رامين مورد بي( بيت رشتۀ نظم درآمده است. نظامي اثري عرضه کرده که 6500تعداد ابيات )

 نگ عصر خود کرده است.از اين رو، با آب و رنگي که به داستان بخشيده، آن را سازگار با فره

 مجنون . منظومۀ لیلی و2-1-2

چهار هاي کهن عربي شروع کرد. ليلي و مجنون قريب به هـ.( از متن داستان584نظامي مثنوي ليلي و مجنون را در سال )

 ماه و نيم به نظم درآمده است. هزار بيت، در بحر هزج مسدس اخرب محذوف )مفعولُ مفاعلن فعولن( طي چهار

 کرمانی     های غنایی خواجوی منظومه .2-2

 همایون . منظومۀ همای و1-2-2 

نظامي ساخته شده و هاي خواجوي کرماني است. اين مثنوي به پيروي از هماي و همايون، نخستين منظومه از مثنوي

«آغاز 719آن را از سال »موضوع اين داستان عاشقانه، عشق هماي، پسر شاه شام و همايون، دختر فغفور چين، است که خواجو 

 (.1064: 1392« سالگي به نام سلطان ابوسعيد و وزيرش غياث الدين محمد پايان برد )ذوالفقاري،30« در »732و به سال »

 نوروزگل و . منظومۀ 2-2-2

اين مثنوي با موضوعي غنايي و عشقي بر وزن خسرو و شيرين نظامي در بحر هزج مسدس مقصور و محذوف به همان 

گل و نوروز در عشق شاهزادۀ ايراني به نام نوروز با دختر شاه روم به نام گل است. نهايت  بک و سياق سروده شده است.س

 گيرد. فرزندي به نام قباد است که جاي پدر را مياين عشق، وصال نوروز و گل؛ حاصل آن 

 عروس قـصه را زيور چـنين بـست  هاي چين بستکسي کو نقش صورت

 (4101: 667،1370)خواجو،          
 

 های غنایی نظامی و خواجوهای منظومه. ویژگی2-3

 ها عبارتند از: مايهترين اين بنمربوط کرد. رايجهاي آن مايهتوان به بنهاي غنايي فارسي را مياولين ويژگي منظومه

 عاشق شدن از طريق تصوير معشوق؛
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 کشمكش مستمر عاشق و معشوق؛ 

 سفر؛ 

 ق با هدف ازدواج؛عش 

 ها؛شكوه کردن عشاق و انواع شكواييه 

 فرستادن پيام عشاق براي يكديگر؛ 

 جود ناصح؛و 

 ملاقات پنهاني؛ 

 گر؛ياريهمدم و  

 دسيسه؛ 

 يا غمناک. پايان خوش 
 

 گراییسازی »من« غنایی و درون. شخصی1-3-2

گويد و به بيان پرشور احساسات با تأکيد بر سادگي، ن ميدر شعر غنايي شاعر دربارۀ تجربۀ خويش با من شخصي خود سخ

«ي است که خويشتن را ود، »منشميپردازد. »من«ي که صدايش در شعر غنايي شنيده بودن ميصراحت، توانايي بر دروني

اسطه به کسي ودهد. اين »من« بيصورت چيزي که با اجتماع و عينيت در تقابل است، نشان ميکند و خود را به مشخص مي

(. شعر غنايي، کلامي نشأت گرفته از ذهنيات و 54:1395شود که ماهيت او به تصوير کشيده شود« )بروستر، مربوط نمي

خويش و حرکت از عقل به سوي ذهنيت شاعر است. نگاهي به درون خويشتن و صميمانه در باب خود بازگشت به درون 

گرايي شود: ستايش، آرمانها ميميان عاشق و معشوق باعث وجود اين ويژگيسخن گفتن است. در اين چهار منظومه، فاصلۀ 

کند، شعر را از قيد اي عاطفي شعر را تقويت ميخورد. »من« غنايي شاعر فضو قدرتي که در آن ساختار جنسيتي پيوند مي

 سازد:آورد و »لحظۀ غنايي« گوينده را در لحظۀ خوانش مخاطب جاري ميزمان بيرون مي

  سخـن رفـتـه چـند گــويـي چــند  کن اي جادوي سخن پـيـونـد بس

 (3: 735،1377)نظامي،                   
 

 های نظامیگرایی در منظومهسازی »من« غنایی و درون. شخصی2-3-2

اند رايي پرداختهگسازي »من« غنايي و دروندر هر چهار منظومۀ مورد پژوهش ما کم و بيش، هر دو شاعر به ويژگي شخصي

داده شده است. هرچند منظومه از ديد سوم شخص مفرد )شاعر يا نويسنده( هاي شخصيتي معشوق و عاشق اهميت و به ويژگي

اي به هاي غنايي خود تا اندازهشود و بيشتر به خصوصيات ظاهري آنها پرداخته شده، با اين حال نظامي در منظومهروايت مي

مي از زبان فرهاد عاشق و زاري بينيم که نظامعشوق پرداخته است. در منظومۀ خسرو و شيرين مي خصوصيات دروني عاشق و

 پردازد:او از عشق شيرين، به ذهنيات خود مي

 بيـنـي بـديـن روزبدين روزم کــه مـي  مـن از عـشق تـو اي شمع شب افروز

                  (            19: 306)همان،                              
 

 گـمـان افــتـاد خــود کــآفاق من بود  رو چــون بت قبچاق من بودسبـک

 (                             19:  306)همان،                             

 يد:گوکشمكش دروني که در خود فرو رفته مي در بيت زير نظامي با بيان حالت عتاب و سرپيچي مجنون، از
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 چــون تــشـنــه ز آب زنـــدگـي دور  بـي يــار مـنــم ضـعيــف رنــجـور

 (                              4:575)همان،                                

شخص  اول شود. بيتي شورانگيز از زبان شيرين خطاب بهآميز رد و بدل ميگلهو شيرين سخناني عاشقانه و  بين خسرو

 مفرد، بيانگر اين مسئله است:

  اه بـگشاي از من ايـن بنـدکـليدي خو  بــساز اي بــخت، با من روزکي چند!

 (3: 399:1370)نظامي،                      

 های خواجوگرایی در منظومهسازی »من« غنایی و درون. شخصی3-3-2

است. او همانند نظامي بيان احوال خود را  اشعار خود دادهبه اش، کارکردي عاطفي بيان احساسات شخصي خواجو، با

مخاطب  است و بدون شک در سمت گوينده گيري پيام بهگيرد. جهتاز من دروني او سرچشمه مياين امر  سرايد ومي

ايي به بيان جاه هاي خود درخواجو در طول سرايش منظومه کند. نظامي واحساس دوسويه ايجاد مي است و تأثيرگذار

ها و دور کاريها، فراموشد. خواجو از لهو و لعبپردازنسپس به خود مي معشوق و عواطف دروني عاشق واحساسات و 

 دهد.کند. او به نوعي رنگ صوفيانه به اشعارش ميافتادن از مسير اصلي با خود زمزمه مي

 ــدي ز چشـمگهي گفتي و خــون فشان  گهي بــاره در رود رانـــدي ز چشـم

 (                              2509:380:1370)خواجو،             
 

 اي با من آخـــر بگـــويچــرا تيــره  رويايــا ابــر تردامــــــن تيــــره

    نشستـــي و بـــر بــــاد دادي مـــرا                             تـــو اي برف هم چون فتــادي مــرا

 (2511،2510:380)همان،                   

   شود:پيام به سوي حال دروني عاطفي شاعر کشانده مي گويد. در اينجا جهتخود )من راوي( ميگاهي خواجو از 
 

 هسـتي تـبـرا چــو خــواجـــو کننـدز   کسـاني که در نيســتي خـــو کننـــد

 (1330: 325 )همان،                          
 

 شـــود شــاه گــردون تــرا مشـــتري  گر از خواجـوي بگذري چـو خواجو

 (              4243: 458)همان،                          

 عاشقانه . همراهی4-2

اري همراهي دعاشقانه با نشان دادن بيان احساسات عاشقانه و وفا خوبي در مسير همراهيشاعر عشاق منظومۀ خود را به

 کند.مي

 های نظامیمنظومه عاشقانه در . همراهی1-4-2

کند. به تري پيدا ميگيرد، جلوۀ بيشاست. هر قدر از دايرۀ عقل فاصله مي احساسي مشترک انسانهاي عاطفه عشق از

خوبي در اين ود را بهغنايي عجين است و شاعر عشاق منظومۀ خشود، عشق با شعر همين علت سبب جذابيت شعر غنايي مي

 کند:مهرآميز همراهي مي وايي زنانه، لطيف ومسير با نشان دادن بيان احساسات عاشقانه و وفاداري و آوردن محت

 زخــم تــو جــگـرنــواز مــن بــاد  عــشق تــو رقــيـب راز مـن بــاد

 ـسـت چـون تــو بـسـلامتــي غمي ني  با زخـم مــن ار چـه مـرهمي نيـست

 (9-10: 642:1377)نظامي،                
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 کوشش عاشق است: کشش معشوق و هاي عشاق حاکي ازشكوائيه ها ومعمولاً درشتي

  بسا نـرمـي کـه در زيـر درشـتي است  درشتي کـردنم نـز خـار پـشتـي است

 (4660:  204)همان،                         

 های خواجونه در منظومهعاشقا . همراهی2-4-2

هاي کند. همان طور که از شاهد مثالنامه« ياد مياش با لفظ »عشق منظومهنوروز« خواجو از  هنگام به نظم درآوردن »گل و

 ورزد: کاربرد شعر غنايي در زندگي عاشقانه عشق ميآيد، او همچون نظامي به ارائه شده برمي
 

 بــرآور از ســر ســرمــــستــي آواز  سازکه خـواجو چون تويي مرغ سخن

 نــامه«کــنــي تــرتـيب نظـم »عـشق  گــرداني چو خــامهزبــان را تــيــز 

 (                              269-268:482: 1370)خواجو،          
 

خواننده  زند کهسوز دل آهنگ مي از نشيند، آنچنانسرايي ميپردۀ عشق به نغمهسراسر منظومۀ خود در  آنگاه خواجو در

 طلبد:خداوند عشق مي از شود ونوا ميبا خويشتن خويش هم

 مــخــمر کــن بـه عشـق آب وگلم را  مـنــور کــن بــه نـور خـود دلم را

 (             193: 478،1370)خواجو،                
 

 شود:شمرده ميجان از عشق بيو انسان تهي پايان است در نظر خواجو طريق عشق راهي بي

 کــسي کــاو دل نــدارد جــان نـدارد  طــريق عــاشــقي پــايــان نـدارد

 (934: 514)همان،                           
 

 . عاشق شدن با دیدن چهرۀ معشوق در خواب 5-2

ن تصوير معشوق در خواب و رؤياست که موجب عاشق از طريق ديدآغاز حادثۀ عشقي يا از طريق شنيدن صداست و يا 

 .شودمي شدن شخصيت اول منظومه
 

 های نظامیخواب در منظومه . عاشق شدن با دیدن چهرۀ معشوق در1-5-2

خواب با  دررو شوند يا  در کودکي با دلدار خود رو شوند، ابتدا ممكن است درعاشقان از چند راه عاشق مي ها ومعشوق

هاي غنايي نظامي منظومه چنين کاربردي در اينصوير معشوق، عاشق شوند و يا با شنيدن صداي معشوق، عاشق شوند. ديدن ت

دست خود در خواب، بشارت بهدهد خسرو با ديدن نياي ميشيرين نشان  و خسرو وجود دارد. در ابيات پايين از منظومۀ

 شود: مي عمت از جمله معشوقش شيرين، دادهن آوردن چهار

 که گفت اي تـازه خــورشيد جهان تاب  نيـاي خويشــتن را ديــد در خــواب

 دهـم بــر چـار چيــزت بـشـارت مـي  اگــر شــد چــار مــولاي عـزيـزت

 (4-3: 166: 1377) نظامي،                 
 

. در منظومۀ خسرو و شيرين، شيرين با تصويري طريق شنيدن صدا يا ديدن تصوير معشوق استعشقي به دو  شروع مواجهۀ

 شود:بيند، عاشق ميکه از خسرو مي
 ج

 نهفــتــنـدکـه آن تـمثــال را ديــوان   چـو شيـرين نـام صورت بـرد، گفتـند

 (15: 176،1370)نظامي،                    
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 وهای خواج. عاشق شدن با دیدن چهرۀ معشوق در خواب در منظومه2-5-2

دنبال گوري به قصري راه  نخجيرگاه بهپذيرد که هماي در ميدر منظومۀ هماي و همايون خواجو، تشابه هنگامي صورت 

چين است  شاه شده: »اين تصوير همايون، دخترآن نوشته بيند که بالاي رو ميزيبا کند و بالاي تخت زرين تصوير بتيپيدا مي

بازد و مست عشق افتد، دل ميبر همايون مي «. چون چشم هماييافت معاني بسياري خواهيکني  چشم خود نظر به و اگر

به  شود. بنابراين مضمون عاشق شدن در خواب و رؤيا يا با ديدن چهره و يا شنيدن صداي معشوق دراين چهار منظومهمياو 

 شود:مي اشكال مختلف ديده
 ج

 آن صــورت از ديده گوهر فشـــاند                               بر  همـــاي اندران نقش حيران بمــاند

 (588: 289،1370اجو،)خو                  

 . کشمکش مستمر عاشق و معشوق6-2

ورزي در مقابل رنجش عشاق در گرداند. عشقشعر غنايي احساسات و عواطف را به يک محدودۀ کوچک منحصر مي

دهد. از تصويرسازي ند، از هم گلايه دارند و شاعر آن را به نيرومندترين شكل خود ارائه ميعين اين که عاشق يكديگر هست

دهد، شاعر را وادار ذهني از سوي شاعر با نشان دادن کنش و کشمكشي که در هر لحظه ميان عاشق و معشوق روي مي

ها در ذهن شاعر و در مخاطب در منظومه کند. اين کشمكش عاشق و معشوقاش به تدريج تغيير کند تا موقعيت منظومهمي

 شود:گونه بيان ميواجو، سوز و گداز نوروز از عشق گل با بيتي اينيابد. در بيت پايين از مثنوي گل و نوروز خوقوع مي

 کـه هـرگـز مثـلـش از طوفان نـديـدم   مـن از جـادوي چشـمش آن کشــيدم

 (3913: 658)همان،                          

پردازد. بدون فراق مي وصال و در محتواي منظومۀ عاشقانه، بخشي به موضوع اصلي بيان حالات و احساسات مربوط به

استثناء، شاعر کم و بيش با به ميان آوردن کشش و کوشش عاشق و معشوق به ستايش قهرمان زن پرداخته و از زيبايي و علو 

 و عظمت او داد سخن داده است.
 

 های نظامیکش مستمر عاشق و معشوق در عشق با منظومه. کشم1-6-2

منش و اهل بزم و دسترس، زيبا، پاکدامن، وفادار، خردمند، نيک عاشقانۀ نظامي، دور از هاي غنايي ومنظومه عرايس در

 آورد:وق را فراهم ميها موجبات کشمكش مستمر عاشق و معشاند و اين زمينهشدهکشيده  تصويردوري عاشق به  مند ازگله

 ور استنباشد عــاشق آن کس کـاو صب  صــبــوري از طريق عشق دور است

 (              2924: 128:1377)نظامي،                

 

 های خواجو . کشمکش مستمر عاشق و معشوق در منظومه2-6-2

رسيدن به همان ميزان که عاشق در  دارند. بهعهده بر تحرکينان منظومه عاشقانۀ خواجو نقش بسيار فعال، پويا و پرقهرما

عشق  رساند. خواجو با نشان دادن عزم هماي درمي شود، معشوق نيز به وي ياريمتحمل ميگونه سختي را وصال هر

قسمتي از در « شيرينجاکه همچون »بندد تا آنگرو عشق او ميهمايون، ترک وطن کرده و همايون با ديدن هماي دل در 

 رود:ماي مينهايت به دنبال ه و در شودآزرده از هماي ميداستان، همايون دل

 دادۀ توستدلـش ده چــون ز جــان دل  بگيـرش دست چـون افـتـادۀ تـوست

 (3264: 626: 1370)خواجو،               
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 هاي معشوقزيباييبا وصف مايۀ عاشق شدن شاهزاده بنهاي نظامي، خواجو با منظومههاي تشابه منظومه ها واز وِيژگي

است. خواجو در منظومۀ گل و نوروز، به پيگيري مستمر عاشق در راه رسيدن به معشوق اي درآمده افسانهشكل است که به 

 خوفي هم به عالم بالا دارد. خود، شوق و

 ســوداي او ساختعـالــم تـحـفـۀ  دو  دل و جـان در ره سوداي او بـاخـــت

 سفتژگان سنگ ميو زين حسرت به م  گفترفت و ميجهان مي خواجو ازچو 

 (1782 -1781: 553)همان،                  

 . دور شدن از زادگاه با سفر 7-2

عاشق و معشوق  الگو و اولين اقدام شاعر براي ديدارعنوان يک کهن از تشابهات رايج در اين چهار منظومه حوادث سفر به 

کرد. عشاق براي ديدار يكديگر در سفر با  اشارهاين چهار منظومه هاي ويژگي از عنوان يكيبه سفر مايۀ بن به توان است مي

شوند. به دريا افتادن، اسير شدن، جنگ با موجوداتي مانند ديو و اژدها سرنوشت عاشق و معشوق ابتداي خطراتي مواجه مي

 انتهاي آن متفاوت است. سفر با
 

 های نظامی. دور شدن از زادگاه با سفر در منظومه1-7-2

رفتن او به  معشوق انتهاي سفر يكسانند. کوچ شيرين ومعشوقِ ابتداي سفر، با عاشق و هر دو منظومۀ نظامي، عاشق و 

 شود:مدائن، باعث تحول خاصي در او نمي

 ه شــاپور بــر فــتــراک او دســتزد  بــه گـلـگـون رونــده رخت بربست

 کنـيـزي چـنـد را بـا خـويشتـن بـــرد   بفشردو زان خـوبـان چــو در ره پاي 

 (10-9: 265:1377)نظامي،                
 

 خانۀ کعبه تحول خاصي در او صورتگاه بعد از رفتن مجنون با پدر به مجنون نظامي، آنمنظومۀ ليلي و همچنين در 

 نويسند:ميهم نامه  هنگام دوري، بهشود. عشاق نيز پذيرد، بلكه عشقش به ليلي دو چندان مينمي

 بنـشـانــد چـو مــاه در يـكــي مــهد  فـرزنــد عــزيــز را بــه صـد جــهـد

 چـون کـعـبـه نـهـاد حلقـه بــر گـوش   آمد سـوي کـعبـه سـيـنـه بــر جوش

 (13-12: 549)همان،                        

 های خواجو. دور شدن از زادگاه با سفر در منظومه2-7-2

اند. روم برگزيده شده سرزمين چين واند و از نوروز شاهزادگان غير ايرانيمنظومۀ غنايي خواجو، معشوق هماي و در دو 

شود و اين برخاسته ساز اين عشق ميزمينه معشوق، ر انزد است. تصوياي بودن زبافسانهزيبايي، دوري و معشوق چيني به 

همايون هاي هماي و منظومه معشوق دراست. تحول عاشق و  ادب فارسياز شهرت چين به داشتن صورتگران زبردست در 

و  موجوداتي مانند ديو جنگ باشدن و دريا افتادن، اسير ابتداي سفر با انتهاي آن متفاوت است. به خواجو در  نوروزو  و گل

گردند. معمولاً شاعر منظومه را با تر ميپايان داستان پختهمعشوق در  عاشق وشود. مي منظومه ديدهاين دو اژدها در 

 کند:پروراندن حوادثي عجين مي

 سـفـر را نقــش بسـتـه بـا دل ريـش   خــيـــال راه روم آورده در پــيـــش

 (2157: 572: 1370)خواجو،              

آن که چندي رود، پس از تاخت ميدشت وسيع به شكار آهو با اسب خود در پي در همايون، هماي و  همايمنظومۀ  در

ن آ شود. نامدل عاشق او ميدل نه صد  يک افتد کهزيبارو ميزاد يک پري شود، چشمش بهميخود دور  از کاروان همراه
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کوتاه او با همايون سبب  ديدارشاه، شاه چين است و اين سفر يكروزه و دختر فغفوراست. همايون هم  پريزاد زيبا همايون

 شود:چين ميمسافرت هماي به 

 پـس آنگه بـه سـرحـد چين زد عـلم  رانـد بــا درد و غـمبـدين گونـه مـي

 (1312: 324)همان،                          

ها ساده است. قهرمان چرخند. طرح اصلي منظومهاي ناشناخته و گمنام ميمحور معشوقه هر دو منظومۀ عاشقانۀ خواجو، بر

زد خيشود. سپس عاشق بر ميتنها با شنيدن نام يا وصف جمال معشوق متعلق به سرزميني دوردست، در دام عشقش گرفتار مي

چه به اين دو منظومه رسند. آنکار، به وصال هم ميو در نهايت به يُمن استقامت و پشت افتد تا به معشوق بپيونددو به راه مي

 اي دور از معشوق که در نهايت با ازدواج، عاشق وبخشد، فاصلۀ جغرافيايي عاشق و معشوق است، عاشق شاهزادهتحرک مي

 رسد:معشوق به پايان مي
 

 ــلـــه و راه بـــغــداد گـيرلــب دج  و تــرک ايـن مـحنـت آبـاد گـيربــر

 (1330:  324)همان،                         

 . آیین ازدواج 8-2

هاي »هماي و « نظامي و مثنوي»خسرو و شيرينپذيرد. در منظومۀ هدف ازدواج صورت ميعشق در اين چهار منظومه با 

 رسند.ل هم مينوروز« خواجو، در نهايت؛ عاشق و معشوق به وصاهمايون و گل و 
 

 های نظامی . آیین ازدواج در منظومه1-8-2

شود، حتي مراسم آن نيز منطبق ميشائبه شروع بيبينانه، پاک و عشقي زميني، واقعو وصال با عشق نظامي  هايمنظومهدر 

ها پيش بااهميت سدهضوع وصلت، از مو درکابين که يا موضوع »مهريه« که و ملي است، چنانبرآداب و مراسم و سنن قوي 

 هستيم: روبرو ويژگي  هميننظامي با  و شيرينخسرو منظومۀ شود. در و ميشده ميتلقي 

 نخواهم شــد مــگـر جـفـت حلالش  ق جمالشکـه گـر خـون گريم ز عشـ

 (24: 221:1377)نظامي،                     

ها صرفاً وصال جسماني نيست، بلكه اين منظومه گيرد که انتظار عاشق و معشوق درشمه ميجا سرچآن ازاين ويژگي 

ورزند. مبادرت نميآن باشند، به حلال« هم نشده  که »جفتاست. رابطۀ زناشويي زماني امري مقدس  است وتشكيل خانواده 

 کار بردن آيين مقدس ازدواج در است. بهکننده شيرين دارد، تعييناز واکنش که نظامي هاي ميهن بانو با توصيفي پنددقت در 

 شود:ده شود تا روشني بيشتري به موضوع بخشيها موجب ميمنظومه

  بيـفـكـنـدنـد چـون بــويش بــر گرفتنـد  بـسا گل را که نغــز و تـــر گرفـتـنـد

 مـعــشــــــوقه بـازي زنـاشـويـي بـه از  تـو خـود داني کـه وقـــت سرفرازي

 (                        20 -16: 221)همان،                          

اش، دارد و صرف نظر از نتيجه ليلي و مجنون به ماجراي خواستگاري مجنون از ليلي اشاره در ابيات پايين نظامي با مثنوي

 نهد: مي آيين مقدس را ارجاري، اين ابتدا از زبان پدر مجنون با پايبندي به رسوم خواستگ

 فــرزنــد تــو را ز بــهـر فـــرزنــد   خـواهم بــه طريق مهــر و پــيـونـد

 (21: 542)همان،                              
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عقد  تصميم پدرش، بهه خلاف راي و نظر خود، ببر ناخواسته وکه  و مجنون« از زبان ليلي »ليليدر مثنوي  همچنين، نظامي

 ماند.ادراک خود، بين عشق و وظيفه سر درگم مياحساسات و است، با کشمكش آمده شخص ديگري در 

 

 های خواجو. آیین مقدس ازدواج در منظومه2-8-2

ها از تحمل سختيپس  جا نيز همايوننهد. در آنو همايون به اين آيين ارج ميدر اين مورد خواجو نيز با منظومۀ هماي 

 پردازد:مي داد وعدل  و به شودمينصيبش جهانگير نام به گذرد و پسري مي رسد، ساليوصال معشوق مي به

 ز درج مهــي گــــــوهــري آبنـــاک  ز بـــرج شهي اختــــري تابنــــاک

 يشش نشــاند                              بين خـوجهــان بر جهـان  جهــانجو به نامش جهـانگير خــواند

 (4209-4208: 457:1370)خواجو،       

پردازد، مهران همين آيين مقدس، به ازدواج »نوروز« و »گل« مي پايبندي به و نوروز خود، با اشاره وخواجو در منظومۀ گل 

 آورد:او در ميعقد به است، همان شب گل را او شاهزاده يابد که يمدرکند و چون قيصر نوروز را معرفي مي

 دو سـيـمين تـن دو سر در يـک گريبان  دو نسريـن بر دو گـل در يک گلستان

 (                             4482: 676: 1370)همان،                  

رسند و صاحب هم مي معشوق بهق و پذيرد. معمولاً عاشهاي فارسي عشق اغلب با هدف ازدواج صورت ميمنظومهدر 

تصديق همين ، به مثنوي گل و نوروزاست. خواجو با  هاي ايراني بر بقاي نسل تأکيد شدهمثنوي که درشوند فرزند پسر مي

 آورد:       دين احمدي پرداخته و موجبات تجديد عقد و نكاحِ گل و نوروز را فراهم ميسنت بر 

  مـعـيـن کـرد مِهر و عقــــد بســتـش  ان بـگرفت دسـتـشبـه رسـم مـوبـد

 (1049: 519)همان،                          

 کاملاً به هر چهار منظومه مناسبات عاشق و معشوق در عرف بنيادين جامعه درمسائل اخلاقي و توجه به اهميت دادن به 

 خورد. چشم مي
 

 کردن عشاق  . شکوه9-2

ها، از جور و شكوائيه است که انواعي دارد. نوعي از اين شكوههاي هر چهارمنظومۀ مورد پژوهش، وجه يگر شباهتاز د

 کند:هاي خود را با عناصر طبيعت بيان ميآيد. گاهي عاشق شكوهوجود ميجفاي يكي از عشاق به 

 ــاد دادم بدينسـان خـويــش را بــر ب  مـن آن خـاکـم کـه بــر صـحرا فتادم

 (1820: 555: 1370)خواجو،              

 

 های نظامیکردن عشاق در منظومه . شکوه1-9-2

با مريم )دختر قيصر سبب ازدواجش و فايي خسرو، به بيو شيرين، از شكوه و عتاب شيرين در  منظومۀ خسرونظامي در 

 کند:ه بيان ميگونگويد و ناخرسندي شيرين از اين واقعه اينروم( مي

 پـشيمانم، خطـا کــردم، چــه تــدبــيـر  تــقـديرنــبـودم عــاشق، ار بــودم بـه

 دروغـي گفتم او خـود راسـت پنداشــت  مزاحي کـردم، او درخـواست پنداشت

 (11-10، 284:1377)نظامي،                  
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حال نابسامان و بخت ناموافق پردازد و با شكوه از آميز مجنون ميجنونتوجيه رفتار مجنون به منظومۀ ليلي و نظامي در 

 گويد:مجنون در مخالفت با ازدواج او با ليلي مي

 بــدبــخـتـي را ز خــود کــه شـويـد  بــخــت بــد مــن مــرا بــجــويد

 (6، 558)همان،                               

 های خواجو در منظومهکردن عشاق  . شکوه2-9-2

شكوۀ همايون از هماي اش به منظومهدر  هاي نظامي، خواجو نيزکردن عشاق با منظومه در بيان تشابه ويژگي شكوه

رود که مورد گله نزد همايون ميکند، سپس به رخ دختر سهيل جهانسوز سر ميپردازد. هنگامي که هماي سه روز با سمن مي

زاري  دهد و از فراق يار ناله وميمعشوق، شكوه سر  شود. خواجو در منظومۀ گل و نوروز از زبان عاشق وكايت واقع ميشو 

 کند:مي

 تر نيــستز روز بــيـــدلان تــاريک  شب تـاريـک روزان را سـحر نيـست

 کــه گـويـمغـم پـنـهـان نـدانـم بــا   دواي دل نــدانــم از کــه جــويــم

 (3526-3522: 639:1370)خواجو،       

ها، از جور و جفاي يكي از عشاق به کند. نوعي از اين شكوههاي خود را با عناصر طبيعت بيان ميگاهي عاشق شكوه

 گويد:ميجا که دهد، آنخبري از حال عاشق شكوه سر ميآيد، گل در بيوجود مي

  شـيـاري چـه دانـي حال مستانتـو هـ  پـرسـتـاندم از مـستـي مـزن بـا مـي 

 (2267: 626)همان،                          

 . حضور ناصح 10-2

کنند. ناصحان هاي مشترک اين پنج منظومۀ عاشقانه وجود ناصح يا ناصحاني است که عاشق را از عشق منع ميمايهاز بن

 همراهان او باشند.ممكن است پدر و مادر عاشق يا 

 های نظامیر ناصح در منظومه. حضو1-10-2

منظومۀ عاشقانۀ خسرو و شيرين نظامي، ميهن بانو ملكۀ دهند. در سازند و بيم ميناصحان عشاق را از عواقب عشق آگاه مي

ن هم خود ارزش اين و شيرين است. شيري کنندۀ مؤثر در عشق خسروعهده دارد، نصيحتارمن که سرپرستي شيرين را به 

 اند:دپند را مي

 نــهاد ايـن پند را چون حلقه در گوش  چون نوش کرد اين پندگوششيرين چو 

 (9:261:1377)نظامي ،                      

 

 های خواجو. حضور ناصح در منظومه2-10-2

جستن پدر  شود و نيز ياريپدر عاشق ديده مي هاي نظامي، در نقشهاي خواجو همانند منظومهوجود ناصحان در منظومه

است و در ابتدا سعي بر اين است که او را از  ها آمدهشكلي در آغاز منظومهاز اشخاص ديگر، همچون همزاد و همراه او به 

 دارند:اين عشق باز 

 دل خستـــه در بـــحر خــــون افكني  چــرا خـويش را در جنــــون افكني

                      ( 292: 640:1370)خواجو،                  
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عشق خود ثابت قدم است و پا در وجود ناصحان در باز داشتن نوروز از سفر و بدنبال معشوق رفتن مؤثر نيست، او در 

 نهد:راه سفر مي

 حكايـت تـاکـي و افـسانـه تــا چـنــد  مـده پـنـدم کـه عـاشق نشنـود پـنــد

                              (1804: 555: 1370)خواجو،              

 . ملاقات پنهانی عاشق و معشوق11-2

 های نظامی. ملاقات پنهانی عاشق و معشوق در منظومه1-11-2

کند و اين و شيرين، خسرو براي اولين بار هنگام شستن شيرين در آب، از او پنهاني ديدار ميدر منظومۀ عاشقانۀ خسرو 

 افتد:وق با اولين مواجهۀ عشاق اتفاق ميمعشديدار پنهاني بين عاشق و 

 کـه بــاشـد جــاي آن مــه بـــر ثــريا        عـروسـي ديــد چـون مـاهي مـهيــا

 (11: 193:1377)نظامي،                     

ه مجنون را به کند کاز پير درخواست مينشيند و مجنون ميليلي پنهان از چشم مجنون و از ترس بدگويان با فاصله از 

اي عاشقانه سر شناسد. سپس با آهنگي حزين شكوهسرايي وا دارد. مجنون در حضور عشق خود، ليلي سر از پا نميغزل

 دهد:مي

 ايــن بــيـتـک چـنــد را ســرآغـــاز  کــرد آن گـهــي از نــشـــيــد آواز

 (12:655)همان،                            

 های خواجو قات پنهانی عاشق و معشوق در منظومه. ملا2-11-2

آيد که هماي قصد دارد همراه فغفور شاه ميهمايون زماني پيش  و هماي ملاقات پنهاني بين عاشق و معشوق، در مثنوي

 شتابد:ار همايون ميديدپنهاني به کند و شكار رود، هماي تمارض مي به

 دل از شــاه و نخجيــرگــه بـرگـرفـت                                فتزار ره بــرگــربــه بــاغ سمــن

 (1978: 355:1370)خواجو،              

خواب است و رود. گل در مي شبستان گلرسم عياران به  بهمنظومۀ گل و نوروز نيز، نوروز شبانه پنهاني  همچنين در

کرده و از  دست »گل«خاتم خسروان خود را به  حال انگشتري و آيد، درخود باز ميشود. چون به نوروز محو جمال او مي

 رود:قصر بيرون مي

 چــو مــه شــد در لبـــاس شب روانه  از آشيــانهبــرون آمــد چـــو مرغ 

 (1804: 555)همان،                         
 

 . یاری رسانی و همراهی عاشقانه 12-2

ساز رفع مشكلات رساني و همراهي عاشقانه، حضور فعالانۀ ياور قهرمان است که زمينهو اساسي در زمينۀ يارينكتۀ مهم 

کند و به هاي غنايي ايفاي نقش ميهاي عشق است که در منظومهمايهشود. همدم و ياريگر، يكي ديگر از بنحل مسائل ميو 

رسان ديدار عاشق و معشوق نوي ليلي و مجنون نظامي، پيري ياريند. در مثهدف خود برسرساند تا به عشاق کمک مي

 شود:مي

 گــري نــكـرد تـقــصـيــر کـز چـاره  نـاگـاه پــديــد شــد همــان پــيـر

 جــويــــانهنــجــارنــمــاي و راه  در راه و روش چـو خـضـرپــويــان

 (10-9: 1377:652)نظامي،                 
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 های نظامیرسانی و همراهی عاشقانه در منظومه. یاری1-12-2

رسانند تا به هدف خود برسند. کنند که همراه عاشق و معشوق هستند و به آنان کمک مياشخاصي عاشقانه ايفاي نقش مي

 هستند:  گر عشاقمۀ ليلي و مجنون نظامي، همراه و ياريشاپور و ميهن بانو در منظومۀ خسرو و شيرين و نوفل در منظو

 کــه دائـم بــاد خـسرو شاد و خندان      زمــيــن بــوسيــد شــاپور سخندان

 (7: 172)همان،                              

ياريگري از مجنون وارد طرفداري و پردازد، او که به در مثنوي ليلي و مجنون، نظامي به شرح ستيز نوفل با قبيلۀ ليلي مي

 رسان عاشق است:نوعي ياريگر و ياري است، به هاين معرکه شد

 ور نـــه مـــن و تــيـــغ لاابـــا لــي  لــيــلي بـــه مــن آوريـــد حـالـي

 (14: 575:1377)نظامي،                    

 های خواجو رسانی و همراهی عاشقانه در منظومه. یاری2-12-2

 رسان او هستند:ياريموي منوشنگ شاه در تمام مراحل سفر ياريگر و فهرشاه پسر عبهزاد، همزاد هماي و 

 

 گـرانـمــايه بــهــزاد با فهـــرشــــاه  روان گشتــه با شــاه گـيـتـي پــنــاه

 (                                                  1164: 317:1370)خواجو،                

 گر نوروز هستند:واجو، لهراسب و فرزندش مهران همراه و ياريدر منظومۀ گل و نوروز خ

 پـــويــد ايــنش پــيش گيـردوگـر او   اگـر او مـويــد ايـنش پــيش مـيــرد

 
 

 (1269: 529)همان،                         

 ، نیرنگ و جادوکاربردن خدعه. به 13-2

 های نظامیمنظومه ، نیرنگ و جادو درکاربردن خدعه. به1-13-2

ها خبر دروغين مرگ معشوق به فرهاد در کند، يكي از اين دسيسههاي نظامي را دو چندان ميمايۀ جذابيت منظومهاين بن

 مثنوي خسرو و شيرين نظامي است: 

 نشسـت و زد دريـن معـنـي دمـي چـند                         ز نـزديكـان خـود بـا محـرمي چـنـد

 بـديـن مهــره چـگـونـه مهـره بــازيم   بـا ايـن مـرد سـودايي چـه سازيمکـه 

 (8-7: 1377:300)نظامي،                   
 

 های خواجو کاربردن خدعه و نیرنگ و جادو در منظومه . به2-13-2

 کند:خبر مرگ دروغين او را اعلام ميفغفور شاه، همايون را در سردابه پنهان و 

 گلشن بـــه گلخــــن درانــداختشز   نجي به کُنجي مكـان سـاختشچو گ

 (                   3227:423:1370)خواجو،                 

 گذارد:با خبر مرگ دروغين همايون، هماي پس از شنيدن اين خبر سر به بيابان مي

 حـــرا فتــاد چــو ديوانه در کـوه و ص  ز ديوانگي ســــر به صحــــرا نهــاد

 (3303: 416)همان،                         
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بوسيلۀ طوفان جادو و زنداني کردن او کاربردن خدعه و نيرنگ و جادو در منظومۀ گل و نوروزِ خواجو، با طلسم گل به 

 سازد:ز بند رها ميشود، گل و ياريگر خود، بهزاد را پس از کشتن طوفان جادو اخورد، سپس نوروز وارد عمل ميرقم مي

 نـــبـــاشد جز تو کس را اين ميــسر   بــه دســت تــست قـتل آن فسونگر

 (3896: 657)همان،                          

هماي خبر جادو به نام زند گري به دژ زرينه، محل پنهان شدن جادوو همايون، از مكان هماي منظومۀ سعدان بازرگان در 

 آورد:        شدن دختر خاقان چين، همايون، را ميو خبر از اسير دهد مي

 مـرا هـمچـو بـاد از زمـيـن درربـــود  شـبي زنـد جـادو کـمين بـرگـــشود

 (1589: 337)همان،                          

 آلود و انزواطلبی. فضای غم14-2

 نظامیهای منظومهآلود و انزواطلبانه در . تشابه در فضای غم1-14-2

پردازد؛ با اين که گاهي مجالس بزم و عشرت توصيف در اشعاري از نظامي که به بيان احساسات مربوط به وصال و فراق مي

کند، اما نوعي غم دروني بر وجود عاشق مستولي است که بر فضاي داستان ها احساس شادي ميشود و انسان با شنيدن آنمي

 اثرگذار است: 

 فــسون هردو را بــر يــخ نـــوشـتــم  خ شد سرشتـمي، که چون يزبس سرد

 دانم کـه چــون است                              مـن غمخـوار مي  غمش را کـز شكيبـايـي فــزون است

 (2-1: 389،1377)نظامي،                   

آزردن  رنج کشيدن و ابياتي؛ جگر خوردن، غم خوردن،با آلود و انزواطلبانه در خسرو و شيرين نظامي شرح فضاي غم 

 است: عاشق در جاي جاي اين منظومه آمده 

  ز تــو خوشـتـر جگـرخـواري نـدارم  جگـر خـور کـز تـو بـه يـاري نـدارم

 (2156: 95)همان،                            

 گويد:       دن و غمگين بودن فرهاد سخن ميخورنظامي در منظومۀ خسرو و شيرين از خون خوردن، غصه 

  غـريـبـم آخـر اي مـن خـاک شهـرت  مخور خونم کـه خون خوردم ز بهرت

 (15: 308)همان،                             

 شود: دروني مي انزواياندوه و و ، دچار غم کارش افتاده و مانع از رسيدن او به ليلي شدهدر  بيند گرهمجنون وقتي مي

 نـظـارگــيــان شــدنــــد غـمنـــاک  ايـن گــفت و فـتـاد بـر ســر خــاک

 (16: 548)همان،                   

 دهد.با آهنگي حزين شكوۀ عاشقانه سر مي آن لحظه مجنون که به گواهي دل خود حضور ليلي را دريافته است. در

 دار تــوئــيــم غــم نــداريـــمغــم  ريــمجــز در غــم تــو قـــدم نــدا

 (3،: 656)همان،                              
 

 های خواجوآلود و انزواطلبانه در منظومه. تشابه در فضای غم 2-14-2

معمولاً با پردازد. وصف مجالس بزم که انسان بيان احساسات فراق و هجر يا وصال ميهاي غنايي اين فضا به مثنويدر 

شود. آلودگي فضاي منظومه مياست که باعث غمکند، اما نوعي غم دروني بر زبان عاشق جاري شنيدن آن احساس طرب مي



 نيت و ديگرانمرتضي خوش / کرماني گل و نوروز خواجوي نظامي گنجوي با هماي و همايون وعناصر غنايي در خسرو و شيرين، ليلي و مجنون  مقايسۀ /74

 

شود. »نوروز« تر ديده ميهاي سبک عراقي بازتاب آن ملموسمثنوياين غم بازتاب غم و اندوه، درد و رنج شاعر است که در 

 روم و رسيدن به »گل« است:جويي براي سفر به رفته و به دنبال چارهق »گل«، فرو در انزواي غم دروني خود در عش

 چـو گوهـر خاطـرم در کـان گرفتـست                         دلم چـون شـمع در ايـوان گرفـتـست

 (730: 1370،504)خواجو،                  

عاشقانه، هايي است، منظومه مطرح شدهخواجو  ن و گل ونوروزهمايوهاي هماي و در منظومه چه از مجموعۀ آن

سازد، مي ايکه در طاس عشق و عرفان نظري افتاده، منظومهدر انزواي دروني خود است. خواجو  انگيزشگفتماجراجويانه و 

نوروز که با طبع ملول و ماجراپسند هاي هماي و همايون و گل و هاي عاشقانه و عارفانه و پرماجرا، آن هم منظومهبا قصه

آورد. از فراهم مي هاي زمانه راها و ملاللااقل موجبات انصراف، از افسردگي خواجو و مردمان روزگار خود سازگار است و

 خورد:اندوه به آسمان گره ميهنگام غم و شق به نگاه خواجو سرنوشت عا

  ن پـيـروزه پــيــروزي نـبـيــنـيازيـ  چـو فـيــروز ارچـه بـا تـاج و نگـيني

 (2470: 587:1370)خواجو،                

 است:        ازحالات عشاق اندوه بخشياشک ريختن و 

  زمـرد را بــه لـعــل نـاب تــر کــرد  زمـژگـان آستـيـن را پـر گـهر کــرد

 (3266: 626)همان،                          

 راند:ناپايداري روزگار سخن مي انزواطلبانه با تنوع در ابيات از آلود وايي غمخواجو در فض

 بمـيــري چــون زمــانه گـويدت مير!  وگـــر بــاشــي اميـر روم و کشمير

 (1918:560)همان،                           

 های اصلی. تمرکز بر روی شخصیت15-2

 های نظامی ای اصلی در منظومهه. تمرکز بر روی شخصیت1-15-2

کند. راحتي ارتباط برقرار ميکند، شخصيت دلخواه نظامي با مخاطب نيز به ها را شفاف و روان معرفي مينظامي شخصيت

بينيم که چگونه قصۀ فرهاد با شيرين مي و اين هنر خلاقيت نظامي است. درشود اعر به مخاطب منتقل ميجا حس شدر اين

 شود: فرهاد و کوهكن معرفي مي شخصيت و شغل و دانش فرهاد، با عناوين مهندس، مرد استاد، فرزانه با ايجاز

 زانه فــرهـاد جــوانــي نـــام او فـــر  که هست اينـجا مهـنـدس مرد اســتاد

 (19: 290:1377)نظامي،                     

 خـلايـق را شــكــوهــي  کـزو آمــد  درآمــد کــوهـكـن مـانـنـد کــوهي

 (18: 291)همان،                            

هاي پردازد و از جنبهبه بيان جمال و احوال او مينظامي همچنين در منظومۀ ليلي و مجنون با توصيف کنايي شخصيت ليلي، 

 گويد:ظاهري و زيبارويي او مي

 شــه ملــک خـوبــرويــيشـــاهـنــ  ســـر دفــتــر آيــت نــكـــويــي

 (4: 560)همان،                              

 شود.گونه وصف ميدر نگاه نظامي، شخصيت مجنون اين

 زنـــجــيـري کــوي عــشـق بــازي   مــــستــــوري راه دلـــنـــــوازي

 (21: 537)همان،                             
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 های خواجومنظومههای اصلی در صیت.تمرکز بر روی شخ2-15-2

شوند. از نظر ياکوبسن شوند و خود نيز دگرگون ميپذيرفته مييابند، ها در ذهن پرورش ميبا مهارت خواجو، شخصيت

و گوها و رفتار اشخاص ارتباطي تنگاتنگ با شاعر طريق توصيفات، گفت مخاطب دوسويه است. خواننده از پيام بين شاعر و 

هاي توجه روي جنبهآثار غنايي خواجو مهم است، تأکيد و چه در شود. آنکند؛ حس شاعر و مخاطب مشترک ميرار ميبرق

نوروز گل و مايون، ه هاي خواجو يعني، هماي وشخصيتي افراد است. حضور شخصيت اول منظومهاخلاقي و ظاهري و 

هاي هاي ظاهري شخصيتجنبهروي لحاظ »تمرکز بر مجنون به ليلي و  نسبت به دو منظومۀ عاشقانۀ نظامي، خسرو و شيرين و

هاي زيبارو، جنگاور، عاشق زاده، هماي و همايون، شهزاده، شهنشه با ويژگياصلي پربسامدتر است؛ زيرا که با عنوان ملک

 (: 147:1401پور،است« )فريدوني، رزاق هاي مختلف منظومه ذکر شدهآن در قسمتپيشه و مانند 

 فـــروزان مـــهي ز آسمـــــان مــهي  چــه گــويم جـواني چـو سـرو سهي

 (                    563:  288: 1370)خواجو،               

 

 های غنایی در چهار مثنوی. مقایسه بسامد ویژگی2-16

صورت دو به نايي در هر چهار مثنوي که بههاي غمطابق عناوين آورده شده در جدول، آمار و درصد تأثير از بسامد ويژگي

 کنيم:را مشاهده مي دست آمدهنتايج بهاند، در ادامه دو با هم مقايسه شده

 
 هاي غنايي: آمار و درصد بسامد ويژگي1-1جدول 

 جمع
پايان 

 خوش

غم و 

 انزواطلبي
 شكوه

کشمكش 

 عاشقانه

نيرنگ 

و 

 خدعه

ملاقات 

 پنهاني

رفتن 

 به

 سفر

 حضور

 ناصح

راهي هم

 عاشقانه

خواب 

رؤيا و 

 تمثال

 مقايسه منظومه

خسرو و  10 10 10 10 7 7 10 10 7 7 88

 شيرين
 مقايسه

 1/7 1/7 9/9 9/9 1/7 1/7 9/9 9/9 9/9 9/9 

گل و  7 10 7 10 7 7 7 5 5 10 75

 1/7 9/9 1/7 9/9 1/7 1/7 1/7 1/5 1/5 9/9  نوروز

و ليلي  5 7 10 5 10 5 10 10 10 5 77

 مجنون
 مقايسه

 1/5 1/10 9/9 9/9 1/5 9/9 1/5 9/9 1/7 1/5 

هماي و  10 5 7 10 5 7 10 7 7 10 78

 9/9 1/5 1/7 9/9 1/5 1/7 9/9 1/7 1/7 9/9  همايون

خسرو و  10 10 10 10 7 7 10 10 7 7 88

 شيرين
 مقايسه

 1/7 1/7 9/9 9/9 1/7 1/7 9/9 9/9 9/9 9/9 

هماي و  10 5 7 10 5 7 10 7 7 10 78

 9/9 1/5 1/7 9/9 1/5 1/7 9/9 1/7 1/7 9/9  همايون

ليلي و  5 7 10 5 10 5 10 10 10 5 77

 مجنون
 مقايسه

 1/5 9/9 9/9 9/9 1/5 9/9 1/5 9/9 1/7 1/5 

گل و  7 10 7 10 7 7 7 5 5 10 75

 1/7 9/9 1/7 9/9 1/7 1/7 1/7 1/5 1/5 9/9  نوروز

 



 نيت و ديگرانمرتضي خوش / کرماني گل و نوروز خواجوي نظامي گنجوي با هماي و همايون وعناصر غنايي در خسرو و شيرين، ليلي و مجنون  مقايسۀ /76

 

 گیریجه. نتی3

وضوح با کمي بالا و پايين شدن غنايي تعريف شده در اين پژوهش بههاي مايهپذيرفته بيانگر آن است که بنتحليل صورت

گونه که جدول آمار دارند. همانهاي غنايي قرار هاي منظومهدهد، هر چهار مثنوي در جرگۀ خاص ويژگيها نشان ميمؤلفه

ار منظومه، مثنوي صورت ضعيف، متوسط و قوي مشخص شده، در بين چهو تناسبي که بهدهد، سنجش، ميانگين نشان مي

هاي غنايي است. منظومهگرفته هاي غنايي در بسامد بالاتري قرارمايهها در پرداختن به بن»خسرو و شيرين« از ديگر منظومه

 دهند. ميعاشقانه« ارائه رابطۀ و بيان » مفهوم »عشق«دو روش و رويكرد متفاوت، به نظامي و خواجو، 

توصيفات ظاهري معشوق  است. او به رابطۀ دوسويۀ »عاشق و معشوق« پرداختهي عاشقانه به هاشيوۀ داستاننظامي با 

اوضاع و تحولات اجتماعي عرفاني و ديدگاه  مفهوم عاشق و معشوق« و »عشق«، تأثير پذيرفته از پردازد. نگرش خواجو بهمي

هاي عارفانه، متعالي و آسماني است. مهمترين شاخصه زميني است و گاه اسي دورۀ اوست. زبان خواجو، گاه عاشقانه وسي

اند، عبارتند از: فعال بودن عاشق و معشوق، عاشق شدن در هاي نظامي و خواجو با هم مشترکادب غنايي که در منظومه

 است.  مدهها که با وجود تشابهاتي آمنظومهر، عشق با هدف ازدواج در خواب يا تصوير، درگيري مستمر عاشق و معشوق، سف

آور اي، عياري عاشقانه و ملالهايي افسانهکند با منظومهمثنوي خواجو، مخاطب ابتدا احساس مي با نگاهي ابتدايي به دو

شد که با خوانش متن اصلي معلوم خواهد  ها و سپسگذاري منظومهروبروست اما با تأمل و دقت نظر موشكافانه، ابتدا از نام

است. قصۀ شده  اي خلاقانه سرودههايي چند وجهي با شيوهاي با محتوايي غنايي همراه با مهارتو منظومهاثر خواج دو در هر

دهد. اين فقر در مي هاي داستاني نشانمايههاي تام و تمام يک منظومۀ غنايي را با کمي فقر در بنهاي خواجو ويژگيمنظومه

مشترک هايي که بين هر چهار منظومه مايهشود. از بننمينون« نظامي مشاهده مج و و شيرين« و »ليلي هاي »خسرومنظومه

 هاي گريز و ناگزير اوست.است، شاه و آرزوي فرزندآوري پسر؛ سپس عاشق شدن شاهزاده و کنش

دنبال کنند و به ميبا انگيزه و هوشيار و باتوان عمل  کههماي و نوروز هستند  بينيم،هاي خواجو ميمنظومهعاشقاني که در 

در پايان  کنند وميبرابر معشوق برابري  زنند و درماجراجويي مي هراسند، دست بهها نميروند، از مصيبتهدف خود مي

سوي  ها بهمنظومهرسند. ذهن نظامي در ود ميوصال معشوق خمجنون«، به خصوص »ليلي و هاي نظامي بهبرخلاف منظومه

تلطيف عواطف و تربيت خود در  بزميهاي با منظومه، ولي ذهنيت خواجو به عرفان نزديک است. نظامي حكمت سوق دارد

نظومۀ برند. در دو مکوشد. به همين جهت تصاوير شعري نظامي از تناسب و هماهنگي با يكديگر بهره مياخلاقي و انساني مي

كل ديگري است. خواجو از اسلوب شاعران و متقدمان قبل از غنايي »هماي و همايون و گل و نوروز« خواجو مسئله به ش

ها در اشعار خيال و تصويرسازي خودش بهره جُسته، زيرکي در به کار بردن کلمات چندپهلو ابداع تصويرهاي خيالي و صور

ن به اشيا ر اشعار حسي و عاطفي خود، تجربۀ مستقيم ندارد و شخصيت بخشيدخواجو خود نوعي تازگي ايجاد کرده است. د

 شعر کرده است. حرکت در هاي غيرانساني ايجاد نوعيو پديده
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